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چکیده
دین اســام دین تمدن سازی اســت. مقدمات و الزامات لازم برای بازسازی و شکوفایی تمدن 
اســامی در منابع اسامی موجود است، ولی اســتخراج و کاربست آنها برای ایجاد، بازسازی 
و شکوفایی تمدن اسامی بایســتی مورد مطالعه مجدد قرار گیرد تا با دریافت های نو به جامعه 
عرضه شــود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال پاســخ به این پرســش است که 
مقدمات و الزامات ایجاد تمدن نوین اســامی کدامند؟ یافته های پژوهش نشــان می دهد که 
مقدمات ایجاد و شــکوفایی تمدن اســامی بر اســاس سه مؤلفه ســامان یافته است: جامعه، 
حکومت و رهبری صالح و جامع الشــرایط. الزامات ایجاد تمدن نوین اسامی نیز هفت مورد 
هســتند که عبارتند از: خودباوری و عزتمندی در جامعه، تقویت اراده اجتماعی، آرمان گرایی و 
آرمان خواهی جامعه، استقامت، داشتن، محیط امن، ارزشمند بودن کار و مبادله معرفتی با دیگر 

جوامع و ملل مورد بررسی قرار گرفته است.
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1. مقدمه و بیان مسئله

روند حرکت دین مبین اسام بیانگر آن است که از شاخصه های اساسی این دین »تمدن سازی« 

می باشد. مطالعه در ادوار تاریخ گواه این مطلب است که دین اسام تمدنی بنیان نهاد که بسیاری 

از تمدن های قدرتمند آن زمان را در خود ذوب نمود. این تمدن ســازی در بره هایی از جمله قرن 

چهارم و پنجم در اوج اقتدار و بالندگی بوده است.

لذا، آنچه از ذات دین مبین اســام و آموزه های آن می توان دریافت نمود، »تمدن ســازی« به 

معنای حقیقی آن می باشد. اما با گذشت زمان ماحظه می کنیم که این »تمدن سازی« رو به افول و 

ایستایی نهاده است. بررسی ریشه های این مطلب بحث های جداگانه ای می طلبد. آنچه که در این 

میان به دنبال آن هستیم، بازگشت به دوران شکوفایی تمدن اسامی می باشد. این اتفاق مهم نیازمند 

مقدماتی است که مهم ترین آن با وقوع انقاب اسامی در ایران محقق شده است. تا آنجا که فوکو از 

این انقاب به روح جهان بی روح و امید جهان ناامید تعبیر نموده است )فوکو، 1379(.

مقام معظــم رهبری در بیانیــه ی گام دوم انقاب آورده اند: »انقــاب وارد دوّمین مرحله ی 

ن  سازی شده  است. گام دومی که باید در چارچوب »نظریه ی 
ّ

خودســازی و جامعه  پردازی و تمد

نظام انقابی« و با »تاش و مجاهدت جوانان ایران اســامی« به ســوی تحقــق آرمانِ »ایجاد 

ن نوین اسامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی )ارواحنافداه(« برداشته شود« 
ّ

تمد

.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 ،خامنه ای(

لذا بر اساس فرامین مقام معظم رهبری در دومین مرحله ی انقاب اسامی بحث تمدن سازی 

و ایجاد تمدن نوین اســامی باید، ســرلوحه ی کار اندیشمندان و اجزای حاکمیت و جامعه قرار 

گیرد و این مطالعه در این راستا شکل گرفته است.

بــا مطالعه در راهکارهای ایجاد تمدن ها به این نتیجه می رســیم که هــر تمدنی که در طول 

تاریخ ایجاد شده، ذیل تشکیل حکومت بوده و بنای تمدن بدون حکومت، ممکن نیست از طرف 

دیگر و به طور کلی، هر حکومتی از ســه ضلع حاکم، حکومت و جامعه تشــکیل می شود و اگر 

یکی از اجزاء این اضاع نباشــد، ایجاد تمدن ممکن نخواهد بود. در این میان ماحظه می کنیم 

که در طول تاریخ اضاع این مثلث در بســیاری از حکومت ها جریان داشته است، ولی هیچ گاه 

حکومت های آنان تمدن ســاز نبوده اند. بر این اســاس، این نتیجه حاصل می شــود که حاکم، 

حکومت و جامعه شــرط لازم برای ایجاد تمدن می باشد، اما شــرط کافی نیست. بنابراین، باید 
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اندیشید که چه الزامات دیگری برای به نتیجه رسیدن و قدم برداشتن در راه ایجاد تمدن در جامعه 

لازم است که جامعه بتواند تمدن ساز شود و این مطالعه، تاشی در این راستا است.

2. اهداف و سؤالات پژوهش

این پژوهش به دنبال اثبات دو هدف می باشــد: اول، نشان دادن ماهیت تمدن سازی در جوهره و 

ذات دین مبین اســام و آموزه های دینی و دوم، تطبیق آموزه ها در بستر اجتماعی امروز و تاش 

برای فراهم شــدن لوازم تمدن نوین اسامی. پرسش اصلی پژوهش آن است که مقدمات ایجاد 

تمدن نوین اسامی چیست؟ الزامات آن کدامند؟

3. پیشینه پژوهش

در حوزه تمدن ســازی، کتب و مقالات مختلفی نگارش یافتــه و همایش های علمی گوناگونی 

برگزار شــده است که نشان از اهمیت بسیار بالای بحث تمدن دارد. پژوهشگران در این زمینه، 

بســته به اندیشــه و تفکراتشــان تاش نموده اند کتاب ها و مقالاتی را به جامعه ی علمی عرضه 

نماینــد. از جمله همایش هایی که در این زمینه برگزار شــده، می تــوان به؛ الف- دولت، تمدن 

اسامی، ب- تاریخ فرهنگ و تمدن اسام و ایران ج - اندیشه تمدنی از نگاه امیرالمؤمنین اشاره 

نمود. از پایان نامه هایی که به مطالعه در این زمینه پرداخته است، می توان از »بررسی مؤلفه های 

تمدن سازی اسامی در نهج الباغه و آموزه های علوی« )ناصریان خلیل آباد،1393( نام برد. در 

این پایان نامه اشاره شده که استقرار پایدار تمدنی اسامی از منظر امام علی )ع( درگرو شناخت 

و تبیین مبانی و مؤلفه هایی نظیر کرامت انســان، عقانیت و خردورزی، علم و دانش، سیاست و 

حکومت، اخاق و معنویت و اصولی نظیر دین محوری، آزادی انسان، وجود ارزش ها، عدالت 

اجتماعی، تســاوی انسان ها و همچنین داشــتن یک هنر هدف دار هست و از مقالاتی که در این 

راستا به نگارش در آمده، می توان به این موارد اشاره نمود:

1. تبییــن عوامــل ایجاد تمــدن نوین اســامی از نــگاه مقام معظــم رهبــری )فرزانه و 

همکاران،1397( در این مقاله، اندیشه ی مقام معظم رهبری مبنی بر تمدن نوین اسامی 

تبیین شــده اســت و ایجاد تمدن نوین اســامی، به عنوان غایت انقاب اسامی ایران 

معرفی شده است.
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2. زمینه ها و بایسته های تحقق تمدن نوین اسامی از منظر تمدن گرایان )غفاری هشجین 

و خاکی،1395(، نویســندگان این مقاله به دنبال شناخت زمینه های شکل گیری و بیان 

بایسته های تحقق تمدن نوین اسامی از منظر تمدن گرایان پرداخته اند.

3. واکاوی نقــش راهبری دانشــمندان و حاکمــان در بالندگی تمدن اســامی )رضایی و 

همکاران، 1397( نویســندگان این مقاله »فرهنگ متعالی اسام«، »دانشمندان حاذق« 

و »حاکمان کارآمد« را از عوامل محوری در بالندگی تمدن اسامی برشمرده اند.

آنچه این مطالعه را از دیگر مطالعات متمایز می نماید، این اســت که ضمن جمع بندی آنچه 

اندیشــمندان در حوزه ی تمدن ســازی بیان نموده اند، به تفکیک مقدمات و الزامات ایجاد تمدن 

نوین اسامی در بستر جمهوری اسامی پرداخته شده است.

4. ملاحظات نظری

الف- تعریف تمدن

تمدن در لغت به معنای شهر نشینی آمده است و ناظر بر بیرون آمدن انسان از حالت وحشی گری 

و خارج شــدن یک جامعه از مرحله ابتدایی می باشــد )دهخــدا، 1377: ذیل واژه تمدن(. در 

اصطاح عبارت اســت »از تاش برای آفریدن جامعه ای که کل بشــریت بتواند با همنوایی در 

کنار یکدیگر و به منزلــه ی اعضای یک خانواده ی کامل و جامع در درون آن زندگی کند«)توین 

بی،1376: 48(. دکتر شــریعتی در تعریف تمدن می گویند: »تمدن به معنای کلی عبارت است 

از مجموعه ســاخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه انسانی«)شــریعتی،1389، ج 1: 

5(. تمدن اسامی، تمدنی دینی اســت که همه ی مؤلفه های آن بر محور اسام می گردد )جان 

احمدی،1386 :51(. ما مســلمانان معتقدیم که دین اسام کامل ترین دین آسمانی است1، که 

برای جامعه ی بشری2 نازل شده تا او را به کمال برساند. کمال دین هم محدود نیست، بلکه ابعاد 

مختلفی را در برمی گیرد، از جمله ابعاد کمالی دین را می توان در تمدن سازی جستجو نمود.

مْ« )مائده، 3(.
ُ
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ب-  مبانی نظری

عناصر تشــکیل دهنده ی تمدن در دیدگاه اندیشــمندان تفاوت دارد. ابــن خلدون هفت عامل را 

در تشــکیل تمدن مؤثر می دانــد: دولت و رهبر، قانون، اخــاق، کار، صنعت، جمعیت و ثروت 

)رادمنش، 1360: 17(. ویل دورانت چهار رکن اساسی عوامل اقتصادی، سیاسی، اخاقی و عقلی 

و روحی را از عناصر مؤثر در تشــکیل تمدن می داند )دورانت، 1376، ج 1: 3-108(. مالک بن 

نبی معتقد است که هر تمدنی شامل سه مؤلفه ی انسان، خاک و زمان است که از ترکیب آنها تمدن 

ایجاد می شود، ولی به خودی خود و منهای دین منجر به پیدایش تمدن نمی شود )بن نبی، 1992: 

49-50(. از دیدگاه مقام معظم رهبری، گســترش و ترقی تمدن نوین اســامی به همت و خرد 

دســته جمعی نیاز دارد که در سایه ی اخاق، کار و تاش، ایمان به خدا، عقانیت، توانایی علمی، 

اقتصاد شکوفا، برخورداری از رسانه های قوی و روابط بین الملل به وجود می آید )اکبری و رضائی، 

1396(. اندیشــه های امام موسی صدر نشان از آن دارد که ایشان تعامل را عامل اصلی در استقرار 

تمدن می داند. در اندیشه ی ایشان زمانی تحول، پیشرفت و تمدن به وجود می آید که تعاملی شکل 

بگیرد. ایشــان این تعامل را در ارتباط با آموزه های قرآنی و تعامل انسان با هستی و قرآن می دانند و 

این تعامل مبتنی بر اندیشه و عمل توأمان است. در اندیشه امام موسی صدر، الزامات تمدن سازی 

عبارتند از: عدالت، آزادی، امنیت، برابری و کار و تاش )لک زایی، 1398(.

بنابراین، برای رسیدن به تمدن نوین اســامی می توان دو بحث را از یکدیگر تفکیک نمود. 

بحث اول آن، مقدمات تشــکیل تمدن می باشد که از سه عنصر اساسی تشکیل شده است و آن 

عبارت اســت از جامعه که بســتر و ظرف تشکیل تمدن می باشــد و بدون آن هیچ مظروفی- از 

جمله تمدن- تحقق پیدا نمی کند. در مرحله ی بعد، می توان اســتقرار حکومت در جامعه را نام 

برد به تعبیر دیگر، جامعه باید بســتر ساز حکومت باشد و اگر حکومت شکل نگیرد، نمی توان از 

جامعه به تنهایی و پراکندگی توقع ایجاد تمدن داشــت و در مرحله ی سوم، تحقق تمدن مستلزم 

رهبری الهی می باشــد. بدون رهبری الهی نمی توان به تمدن نوین اســامی دســت پیدا نمود و 

مشــاهده می شود که بسیاری از مشکاتی که الان گریبان گیر جوامع بشری شده است، به خاطر 

رهبران ناصالح و ناشایســت می باشــد. اما در حال حاضر به عنایت خدای متعال این سه عنصر 

در جمهوری اسامی شکل گرفته است، یعنی رهبر الهی، استقرار حکومت اسامی و جامعه ی 

بسترساز تمدن نوین اسامی به عنوان شرط لازم برای ایجاد تمدن نوین اسامی که حاصل رنج 
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تاش های بزرگان و شهادت انسان ها در ایجاد بستر جمهوری اسامی فراهم شده است. اما این 

شرط لازم هست و شــرط کافی نمی باشد، برای ایجاد تمدن نوین اسامی باید الزاماتی هم بین 

حاکمیت و جامعه برقرار باشــد که با استقراء در آن چه اندیشمندان بیان نموده اند، نگارنده هفت 

مــورد را به عنوان الزامات پیدایش تمدن نوین اســامی به عنوان مهم ترین آنها برداشــت نموده 

اســت. این الزامات که بعد از مرحله ی اول یعنی مقدمات باید در جامعه بسترسازی شود که در 

ذیل الزامات بدان ها خواهیم پرداخت.

5. روش پژوهش

برای پاســخ به سؤال پژوهش با اســتفاده از روش توصیفی تحلیلی و نگاه تمدن سازی دو قلمرو 

مورد مطالعه قرار گرفته اســت. قلمرو اول، گزاره های پایه برای ایجاد تمدن نوین اسامی مورد 

بررســی قرار گرفته اســت. لذا از میان مهم ترین این گزاره ها، کلید واژ ه هــای رهبری صالح، 

حکومت، جامعه گزینش شده و قلمرو دوم آنچه که باید در اجزاء حاکمیت و جامعه نهادینه و به 

عنوان الزامات ایجاد تمدن نوین اسامی معرفی و موتور محرکه ایجاد تمدن نوین اسامی تلقی 

می شود، مورد بررسی قرار گرفته است و در همین راستا کلید واژه های خودباوری و عزت، عزم 

و اراده، آرمان خواهی و آرمان گرایی، اســتقامت اجتماعی، امنیت، کار و مبادله معرفتی گزینش 

شده است. بعد از روشن شدن ابعاد دو قلمرو، با مطالعه، جمع آوری و بهره گیری از منابع متعدد 

کتابخانه ای اعم از منابع اولیه آموزه های دینی )قرآن و روایات(، کتاب ها و نشــریات پژوهشــی 

منتشر شــده در حوزه تمدن سازی و از دیدگاه های اندیشــمندان و پژوهشگران در این حوزه به 

بررسی، تحلیل و پاسخ به سؤال مطروحه پرداخته شده است.

6. یافته های پژوهش

6-1 . مقدمات استقرار تمدن نوین اسلامی

در پاســخ به ســؤال اول پژوهش که عبارت بــود از اینکه مقدمات ایجاد تمدن نوین اســامی 

کدامند؟ گفته شــد برای شــکل گیری تمدن به طور کلی و تمدن نوین اســامی به طور خاص، 

مقدماتی لازم اســت که بدون آن مقدمات شکل گیری تمدن محال می باشد. و همانگونه که در 

مقدمه آمد، ســه ضلع باید در کنار یکدیگر جمع شــوند تا مقدمات ایجاد تمدن نوین اسامی 
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حاصل شــود. اضاع آن سه ضلع مشتمل است بر جامعه، حاکم و حکومت. در ادامه به تحلیل 

این اضاع که به عنوان مقدمات تشــکیل تمدن از آن یاد می کنیم، خواهیم پرداخت. نکته قابل 

ذکر این است که این اضاع سه گانه باید در کنار یکدیگر جمع شوند و تا این مثلث شکل نگیرد، 

مقدمات ایجاد تمدن فراهم نخواهد شد.

6-1-1. جامعه

وجود »جامعه« از عناصر اصلی شــکل گیری تمدن اسامی به شــمار می رود و شاید بر همین 

اســاس باشد که بسیاری از اندیشمندان مســلمان از جمله عامه طباطبایی برای جامعه هویت 

مستقلی قایلند )طباطبایی، 1374، ج 4: 152(. چرا که ایجاد تمدن بدون وجود جامعه تحققی 

ندارد. به عبارت دیگرف تحقق تمدن نوین اسامی مبتنی بر جامعه بوده و جامعه ظرف و تمدن 

اسامی مظروف بوده که در قالب جامعه شکل خواهد گرفت.

 اما جامعه به شرطی، توانمندی ایجاد تمدن را در خود جای خواهد داد که در آن، وحدت وجود 

داشته باشد. جامعه متشتت و پراکنده، توان ایجاد تمدن را از خود سلب می کند. در دیدگاه متعالی 

امام علی)ع( یکپارچگی و انســجام اعضای جامعــه از مهم ترین عوامل و تضمین کننده موفقیت 

جامعــه بوده و در مقابل، تفرقه موجب اضمحال و انحطاط جامعه خواهد بود. بر اســاس همین 

اصل امام علی)ع( جامعه ی زمان خود را مورد خطاب و سرزنش قرار داده و شکست آنان در مقابل 

دشمن، در حالی که از رهبر الهی و صالح برخوردار بودند را چنین پیش بینی نموده است:

»سوگند به خدا می دانستم که مردم  شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. زیرا آنها در یاری 

کردن باطل خود، وحدت دارند، و شما در دفاع از حق متفرّقید شما امام خود را در حق نافرمانی 

کــرده و آنها امام خود را در باطل فرمانبردارند« )نهج الباغه، دشــتی، خطبه: 25(. مطابق این 

کام امام علی)ع( حتی اگر جامعه ای از رهبری الهی همچون امام علی)ع( برخوردار باشد ولی 

وحدت و یکپارچگی حاکم نباشد، شکست خواهند خورد.

حضرت در موارد دیگری انسجام و هماهنگی جامعه را موجب توانمند شدن آن دانسته، حتی 

اگر تعداد اندک باشد و در مقابل اگر جمعیتی زیاد هم باشد، ولی از هماهنگی و اتحاد برخوردار 

نباشــد، بی اثر شمرده اند. در این باره می فرمایند: »سودی ندارد که شما در شمار بسیارید، مادام 

که دل با یکدیگر ندارید« )نهج الباغه، دشتی: خطبه: 119(. 
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بر اساس این سخنان حضرت، دو کلید واژه ی اساسی قابل استخراج است و آن عبارت است 

از کمیت )وحدت( و کیفیت )تعداد(. آنچه تبلور دارد، کمیت اســت که همان وحدت باشــد و 

موجب تعالی و قدرت جامعه اســت. در مقابــل کیفیت و تعداد زیاد، بدون اتحاد موجب تزلزل 

جامعه بوده و در نتیجه تحولی در جامعه رخ نخواهد داد.

بر همین اســاس، امام خمینی)ره( وحدت را علت محدثه و مبقیه نظام اســامی می دانند و 

همچنین وحدت را ضامن بقای مسلمانان می شمارند )جمشیدی و محمدی، 1389: 59(.

این وحدت، امروزه توسط اندیشمندان مســلمان نیز پی گیری می شود تا در سایه ی آن بتوان 

امت واحده ی اســامی را تشکیل داد. همان هدفی که در صدر اسام تحقق یافت و رسول خدا 

)ص( توانســت، اندک زمانی از اعراب متفرق جاهلی، امتی منسجم، متمدن و قدرتمند سازد. 

قدرت نوظهور فوق توانست در برابر تمدن های باشکوه آن دوران قد علم کند و تا مدت ها قدرت 

بامنازع دوران خود باشد و آثار بسیار عمیقی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، هنری بجای 

گذاشت که از آن به عنوان »تمدن اسامی« یاد می شود )اکبری و رضایی، 1393: 235(.

6-1-2. رهبر صالح جامع الشرایط

بعد از تحقق جامعه بــه معنی واقعی آن به عنوان یکی از اضاع مثلث، دومین ضلع این مثلث، 

تحــت لوای رهبری صالح خواهد بــود. به عبارت دیگر، جامعه نیازمند آن اســت که به دنبال 

رهبری صالح باشــد. لذا باید به ســمت انتخاب رهبری الهی حرکت کند تا تحت رهبری آنها 

ورُ 
ُ

 حُض
َ

وْ لا
َ
تمدنی الهی بر پا شود بر همین اساس است که امام علی)علیه السام( می فرماید: »ل

حَاضِرِ؛ اگر نبود حضور فشــرده مردم برای بیعت«)نهج الباغه: خطبه 3(، یعنی جامعه باید 
ْ
ال

پذیرای رهبران صالح برای حاکمیت بر امور آنها باشد.

رهبری در جوامع گوناگون، نقش محوری و کلیدی دارد و از آنجا که مردم اندیشــه ها، آداب، 

اخاق و روش زندگی را از چهره های مشــهور جامعه می گیرند، نقش رهبران جامعه بسیار مهم 

است. امام علی)ع( می فرماید: »بدانید که برای هر پیروی پیشوائی است که اقتداء به او می نماید 

و با نور علمش روشنائی می گیرد« )نهج الباغه، دشتی: خطبه: 45(.

در دیدگاه اسامی، رهبری عمده ترین تأثیر را در شکوفایی جامعه داشته )جوادی آملی،1389 

ج: 372( و ریشــه کنی اختافــات در جامعــه به جز بــا وجود حاکم عــادل محقق نمی گردد 
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)شــریعتی،1380(. بر همین اساس برای وجود رهبری، پنج فلسفه شمرده شده؛ اول اینکه، یك 

ت در 
ّ
ت تکیه گاه می خواهد و این تکیه گاه، بدون وجود رهبر ممکن نیســت. دوّم اینکه، یك مل

ّ
مل

ق شــود که برنامه هایش هماهنگ و صفوفش متّحد باشــد، این هم 
ّ
صورتی می تواند پیروز و موف

بدون وجود رهبر، ممکن نیست. سومین مسئله، جهت دادن به حرکت ها و تاش ها و کوشش ها. 

چهارم بینش دادن به امّت، و پنجم اســوه بودن را می توان، فلســفه ی وجودی رهبر در جامعه ی 

اسامی برشمرد )حجازی و دیگران، 1364: 103(.

در دوران جاهلیــت در بیــن قبایــل عرب وجود رهبــری حقیقی نبوده و قبایــل گوناگون با 

رؤسایشــان بودند و با بعثت حضرت محمد)ص( مقدمات تمدن یکپارچه ی اســامی شــکل 

گرفت. امام علی)ع( در نهج الباغه به این مســئله اشــاره نموده می فرماید: »شما مردم به وسیله 

ی رســیدید. 
ّ
ما، از تاریکی های جهالت نجات یافته و هدایت شــدید، و به کمك ما، به اوج ترق

صبح سعادت شما با نور ما درخشید« )نهج الباغه، ترجمه دشتی: خطبه:4(.

آنچه حضرت در اینجا یادآور شده اند اشاره به یك واقعیّت مهمّ تاریخی است که از مقایسه ی 

عصر جاهلیّت عرب با دوران شــکوفایی بعد از طلوع اسام، روشن می شود که عرب جاهلی از 

نظر معتقدات دینی، مســائل مربوط به مبدأ و معاد، نظام اجتماعی، نظام خانواده، اخاق، تقوا و 

وضع اقتصادی در چه سطحی بوده و بعد از نزول قرآن و اسام در چه سطحی قرار گرفت. تفاوت 

میان این دو آن قدر زیاد است که جز تعبیر به یك معجزه ی بزرگ، تعبیر دیگری برای آن نمی توان، 

تصوّر کرد )مکارم شیرازی، 1375: ج 1: 417(.

مایکل هارت دانشمند معاصر آمریکایی در کتابی با عنوان »100«، اولین شخصیت مطرح شده در 

کتابش را حضرت محمد)ص( قرار داده و آورده است که به نظر وی تنها شخصیتی که در شئون دینی و 

دنیایی، بالاترین موفقیت را در تاریخ کسب کرده حضرت محمد)ص( است )زمانی،1392: 109(.

این جامعیت رهبر در دوران غیبت کبری و عصر حاضر بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار داده 

شده است.

6-1-3. استقرار حکومت اسلامی

بخش مهمی از آموزه های دین مبین اســام در زمینه ی تمدن و نظام ســازی می باشد. با مطالعه 

در آیات قرآن و سرنوشــت اقوام و ملل مختلف این مسئله، قابل استنباط است که هر جامعه ای 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

18
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
 نه

ال
س

56
جدای از افراد آن قابل رشد و ارتقاء و یا سقوط و انحطاط می باشد. البته این رشد و ارتقاء به تبع 

در ارتقای افراد جامعه مؤثر اســت. لذا هرگاه جامعه ای در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گیرد، 

به تبع آن، افراد جامعه نیز در مســیر تکامل قرار خواهند گرفت و بالعکس؛ اگر جامعه ای مسیر 

سقوط و انحطاط را پیش گیرد به تبع آن، افراد جامعه نیز در مسیر انحطاط قرار خواهند گرفت. 

با مطالعه ی تاریخ قبل از بعثت مشــاهده می کنیم در جامعه بدوی آن دوره، قبائل مختلفی وجود 

داشــته که هر کدام جدای از دیگری بوده و حاکمیت واحدی در آنجا مســتقر نبوده و این خود 

زمینه بدوی بودن و دوری از تمدن را فراهم کرده بود )معروف الحســنی،1371: 19؛ سبحانی، 

1378: ج 1: 63؛ جعفریان،1382: 157(. لذا برای آنکه جامعه ای در مســیر رشــد و بالندگی 

قرار گیرد، بدون داشــتن حکومت چنین امری منتفی می باشد. حکومت یکی از پایه های اصلی 

توســعه و رشد هر جامعه ای است. چرا که حکومت با در اختیار داشتن ابزار و قدرت حاکمیتی 

می تواند، مقدمات رشد را برای جامعه فراهم نماید.

اندیشــمندان و جامعه شناسان شــرق و غرب در این باره متفق القول هستند. ابن خلدون در 

مقدمه اش ضرورت حکومت را یادآور شــده است. متفکران غربی نی،ز حکومت را از ابزار مهم 

تغییر در جامعه شمرده اند. واگو می گوید: »سیاست )حکومت( به طور مؤثری در ایجاد تغییرات 

نقش دارد. سیاست در سطوح مختلف موجب تغییر در جامعه می شود« )واگو: بی تا: 133(.

 این مسئله در بین فقهای شیعه نیز مورد تأیید است. از جمله محقق حلی از فقهای قرن هفتم 

هجری، حکومت را از ضروریات جامعه و ضامن ســامت آن می دانند )شریعتی،1380(. امام 

خمینی)ره(، تشکیل حکومت اسامی را از وظایف شمرده اند. )امام خمینی، بی تا:29(

رابطه ی حکومت و حاکمیت نســبت به جامعه را می توان به مثابه ی قوه ی عاقله ی انسان نسبت به 

ســایر اعضا و جوارح دانست. همان گونه که اگر اعضا و جوارح انسان در تحت حاکمیت قوه ی عاقله، 

معصومانه انجام وظیفه نماید، انسان به کمال فردی می رسد و بالعکس آن سبب انحطاط فرد خواهد شد، 

جامعه نیز در تحت حاکمیت و حکومت الهی می تواند مسیر کمال را طی نماید و بالعکس در تحت 

حاکمیت ظالمانه در مسیر انحطاط قرار خواهد گرفت. بنابراین توسعه هر اجتماعی در گرو حکومت قرار 

دارد، زیرا حکومت است که قدرت داشته و می تواند با ابزار قدرت جامعه را به سوی کمال سوق دهد. در 

نظام اسامی حکومت زمینه ساز اعتای کلمه ی توحید بوده و در ذیل آن رشد جامعه محقق می شود. 

حاکمیت در نظام اسامی زمینه ساز رشد و بالندگی افراد جامعه می باشد.
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لذا برای ایجاد تمدن اســامی بدون حاکمیت اســامی که در تحت لوای قوانین اســامی 

جامعه را به سمت کمال سوق داده، محال است.

6-2 . الزامات ایجاد تمدن نوین اسلامی

بعد از روشن شدن مقدمات ایجاد تمدن اسامی که بر اضاع سه گانه جامعه، حاکم و حکومت 

مورد بررسی قرار گرفت، این مقدمات، شرط لازم برای تحقق تمدن می باشد، اما کافی نیست. 

چرا که مشــاهده می کنیم در طول تاریخ، حکومت هایی بوده انــد و قرن ها بر مردمان حکومت 

کرده اند، اما هیچ گاه نتوانسته اند تمدن ساز باشند. لذا بعد از ایجاد حکومت اسامی بستر برای 

الزامات تحقق تمدن نوین اســامی باید فراهم شود. حال به پاسخ به پرسش دوم می پردازیم که 

عبارت اســت از؛ الزامات ایجاد تشکیل تمدن نوین اســامی چیست؟ به عبارت دیگر، بعد از 

شــکل گیری حکومت اســامی در جامعه و ذیل حاکمیت حاکم اسامی، چه الزاماتی باید در 

درون یک جامعه تحقق یابد تا تمدن نوین اسامی شکل بگیرد.

ذکر این نکته ضروری به نظر می رســد که الزام در علم حقوق یک رابطه ی حقوقی است که به 

موجب آن انجام عملی یا عدم انجام عملی، بر کســی، نســبت به دیگری واجب می گردد )جمیل 

وصانعی دره بیدی، 1366: 154( و مراد از الزام در اینجا این است که بعد از فراهم شدن مقدمات 

تمدن اسامی که ذکر شد، جامعه باید اموری را بر خود لازم بداند. به عبارت دیگر، تعهدی است 

که اجزاء حاکمیت و مردم باید برای تشــکیل »تمدن نوین اسامی« بر خود لازم دانسته تا بتوان به 

سمت ایجاد تمدن نوین اسامی حرکت نمود. در ادامه به دنبال پاسخ به سؤال فوق خواهیم رفت.

6-2-1. شکل گیری خودباوری و عزت مندی درونی در جامعه

عزت در لغت توانایی را گویند و آن حالتی اســت که مانع از مغلوب بودن انســان شود )راغب، 

1412: 563(. اصــل این واژه از »عزاز الارض« به معنای صابت و ســختی زمین می باشــد 

)قریشی،1371: ج 4: 339( و مقابل عزت، ذلت است و »ذلیل کسی را گویند که به طور آشکار 

خوار باشد )جوهری،1984(.

یکــی از گزاره هــای دینی که باید جامعــه در درون خود ایجاد نمایــد و از الزامات مهم در 

تشــکیل تمدن نوین اسامی به شمار می رود، عزت مندی و خودباوری جامعه و تبدیل شدن آن 
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به فرهنگ می باشــد. در مقابل تمدن های مادی گرایانه باید عزت در جامعه اسامی حاکم باشد. 

اگر جامعه ای خود را در مقابل دســتاوردهای مادی تمدن غرب ذلیل پندارد و خودباوری لازم را 

نداشته باشد، نمی توان از چنین جامعه ای توقع ایجاد تمدن نوین اسامی را داشت.

در تمام اقوام و جوامع، عزت به عنوان ارزش، در مقابل ذلت، یک ضد ارزش و رذیله ی فردی 

و اجتماعی تلقی می شود. در دین مبین اسام هم عزت از پایه های آن به شمار می آید.

مُؤْمِنِینَ؛ عزت از آن خدا و از آن پیامبر او 
ْ
ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِل عِزَّ

ْ
هِ ال

َّ
خداوند در قرآن می فرماید: »وَلِل

و از آن مؤمنان اســت« )منافقون:8(. از این آیه استنباط می شود که خداوند به جامعه ی مسلمین 

و مســلمانان، عزتی که برخواسته از عزت خودش باشد بخشیده است و نباید این عزت ضعیف 

شود، و یا در مقابل دشمنان دین، خدشه بر آن وارد شود، بر همین اساس است که فقهای عظام با 

« )نسا:141( قاعده »نفی سلطه« را 
ً

مُؤْمِنِینَ سَبِیا
ْ
ی ال

َ
افِرِینَ عَل

َ
ک

ْ
هُ لِل

َّ
 الل

َ
نْ یَجْعَل

َ
اســتناد به آیه »وَل

مطرح نموده اند که بر اساس آن نباید کفار بر مسمانان هیچ گونه سلطه ای داشته باشد.

متأسفانه در دو سده اخیر، هوشــیاری شیطنت آمیز سلطه جویان غربی و غفلت ما به مرور، 

موجــب پیدایش باورهایی در مردم شــده که باید آنها را نوعی صفات ثانویه به شــمار آورد و آن 

اینکه ســعی بیهود نکنیم، ما را نرسد که در آرزوی قله های رفیع علم و معرفت باشیم، بلکه باید 

بــه همین حدی که در ازل بــرای ما مقدر کرده اند، رضایت دهیــم )ولایتی، 1392: 13(. یکی 

از مســائل مهمی که امام خمینی)ره( تاش نمود که آن را به امت اســامی برگرداند، زنده شدن 

عنصر خودباوری بود. زیرا امام خمینی)ره( با شناخت عمیقی که از آموزه های دینی از یک طرف 

و شــناخت سیاست های اســتعماری بیگانگان از طرف دیگر داشــتند، تاش نمودند تا عزت و 

خودباوری را به جامعه ی اســامی ما تزریــق نمایند )امام خمینی، 1368: ج 14: 193؛ ج 18: 

190(. در تاریخ انقاب اســامی، هرگاه عزت جامعه ی اســامی به رخ دشــمنان کشیده شده 

اســت، در آنجا موفق بوده ایم و هرگاه با سســتی و عدم اعتماد به نفس در مقابل دشمنان ظاهر 

شده ایم از همان نقطه ضربه خورده ایم.

6-2-2. پیدایش اراده اجتماعی

یکی دیگر از الزامات ایجاد تمدن نوین اســامی را باید در عزم و اراده جستجو نمود. جمعیتی 

که در آن عزم و اراده نباشــد نمی تواند به اهداف بلند و تأثیرگذار و تمدن ســازی در جهان نائل 
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آید. تنبلی، سســتی و کاهلی مانع رسیدن به اهداف بلند است. شاید، پیشرفت های اقتصادی و 

امکانات رفاهی کافران بر اثر تاششــان باشد و برخی مسلمانان به جهت تنبلی و سستی از این 

مواهب مادّی محروم باشند )جوادی آملی،1389 ب: 10: 641(.

پیامبر اکرم)ص( در پدید آوردن تمدن اســامی، عزم و اراده ی بســیار والایی داشــته و این 

عزم و اراده در تاریخ ثبت شــده و در قرآن هم مورد اشــاره قرار گرفته است. آن بزرگوار، نسبت به 

جهالت مردم ناراحت و پریشــان بود، لذا برای پذیرش اســام از طرف آنان تاش وافری نمود، 

بارها به ســراغ افراد و قبایل رفته و دعوت خود را تکــرار می نمود تا بلکه بتواند آنان را از جهالتی 

که در آن فرو رفته بودند، نجات دهد و همین روحیه ی دلسوزی او را نگران و اندوهگین می نمود 

و آنچنان در این مســیر قوی و ثابت قدم بود که خداوند از روی محبتی که نســبت به رســولش 

حَدِیثِ 
ْ
ا ال

َ
مْ یُؤْمِنُوا بِهَذ

َ
ارِهِمْ إِنْ ل

َ
ی آث

َ
 عَل

َ
سَــك

ْ
 بَاخِعٌ نَف

َ
ك

َّ
عَل

َ
ل

َ
داشت، او را متوجه آن ساخت: »»ف

ا؛ شاید، اگر به این سخن ایمان نیاورند، تو جان خود را از اندوه، در پیگیریِ ]کار[ شان تباه 
ً

سَــف
َ
أ

کنی« )کهف:6(. لذا، اســتقامت آن حضرت یکی از عوامل عمده در پیشــرفت اسام می باشد 

)جعفریان،1382: 246-264(.

حضرت علی)ع( در نهج الباغه به شــدت تنبلی و کاهلی را مورد ســرزنش قرار داده، می 

فرماید: »ای مردم کوفه بدن های شــما در کنار هم، امّا افکار و خواســته های شما پراکنده است، 

ســخنان ادّعایی شما، سنگ های سخت را می شــکند، ولی رفتار سست شما دشمنان را امیدوار 

می ســازد، در خانه هایتان که نشسته اید، ادّعاها و شعارهای تند ســر می دهید، امّا در روز نبرد، 

می گویید ای جنگ، از ما دور شو، و فرار می کنید« )نهج الباغه، دشتی: خطبه:29(.

این کام امام)ع( گرچه مخاطبش مردمان کوفه می باشــد، اما اگر در هر عصری مردمانی با 

این خصوصیات پیدا شــوند، مخاطب این کام حضرت خواهند بود. چنانکه فقها و دانشمندان 

اسامی با توجه به سبب و شأن نزول و ظهور و بطن قرآن، قاعده ای را بدست آورده و با تمسک به 

آن قاعده احکام را اســتنباط می کنند. آن قاعده عبارت است از: »العبره بعموم اللفظ لابخصوص 

المورد، اعتبار به گســتردگی لفظ اســت نه خصوصیت مورد«، یعنی یک فقیــه دانا و توانا باید 

خصوصیــات مورد را کنار بگذارد و از جنبه های عمومــی لفظ بهره گیرد )معرفت،1392: 66-

67( لذا، ســخن کلی حضرت اشاره به ضعف و سســتی در امور است که اگر در جامعه مرتفع 

نشود و اراده جایگزین آن نشود، امیدی به تحقق تمدن نوین اسامی نمی توان داشت.
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6-2-3. تکوین آرمان خواهی و آرمان گرایی جامعه

آرمان گرایی یکی از مختصات انسانی از نظر ماهیت است )جعفری، 1376: 1: 13(. مفهوم 

اساسی جمله »برای بشر رسالتی لازم است« را که عبارت است از »بایستی بهتر از آنچه هستم، 

بشــوم«، در همه ی زمان ها، اقوام و ملل می توان ســراغ گرفت )جعفــری، 1376: 1: 5(. عامل 

اصلی حرکت تاریخ، فطرت تکامل جو و قناعت ناپذیر انســان اســت که به هر مرحله ای برسد 

مرحله ی بالاتر را آرزو و جستجو می کند )مطهری،1390: 428(.

تحقق آرمان گرایی و آرمان خواهی را سرمایه های معنوی و مادی یك سرزمین مشخص می سازد. 

اگر آرمان گرایی با واقع بینی و واقع نگری همراه باشد، می تواند متحقق شده و عملی گردد، ولی اگر 

آرمان خواهی بدون توجه به منابع و امکانات و چشم پوشی از موانع و مشکات موجود باشد، نه تنها 

هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد، بلکه انسان را در هاله ابهام و رؤیا قرار می دهد.

بنابراین در آرمان گرایی باید، واقعیت های موجود جامعه را هم مورد توجه قرار داد. انسان ها به 

اندازه ی بزرگی آرمانی که دارند، پیشرفت می کنند. انسان ها برای حرکت به سمت علم، حکمت، 

رحمت، عدالت و جمال باید آرمان های بلند داشــته باشــند. امام علی )ع( می فرماید: »باید به 

همت های والا و پای بندی به عهد و پیمان ها و کوشــش در بخشندگی و بزرگواری افتخار کرد، نه 

به استخوان های پوسیده و خصلت های پست و نکوهیده« )آمدی، 1366: 447(.

آری یکی از اســباب تفاخر و بالندگی، دارا بودن همت بلند، آرمان بزرگ و خصلت های نیک 

می باشد و اگر در جامعه ای و در ملتی چنین اهداف نیکو ترسیم شد، آن ملت تمدن ساز خواهد شد.

6-2-4. استقامت اجتماعی

در تمدن منور به وحی الهی، پایداری در برابر مشــکات، صبر و مقاومت در مقابل دشــمنان 

مستبد داخلی و مستکبران خارجی یک اصل است. انفعال و سستی در مقابل دشمن راه ندارد. 

هوشــیاری و آماده باش برای مبارزه با دشــمن و تجهیز همه جانبه برای دفاع از کیان اســامی 

نسبت به تهدیدهای سخت افزاری و نرم افزاری، فرمان الهی است. تا آنجا که میسور است تهیه 

نیرو و قدرت برای بازدارندگی باید در دســتور کار تمدن سازان قرار گیرد. فرمان این است: »ای 

کسانی که ایمان آورده اید هوشیار و آماده باشید« )نساء:71(

در تمدن برخاسته از رسالت الهیِ محمد)ص(، توکل بر خدا و صبر در راه او، جامعه را بیمه 
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می کند و آخرت نیک نیز برای مؤمنان پایدار تضمین اســت. صبر و ظفر در این تمدن همزادند: 

 کســانی که گفتند: »پروردگار ما خداست« سپس ایستادگی کردند، بیمی بر آنان نیست 
ً
قا

ّ
»محق

و غمگین نخواهند شــد. ایشــان اهل بهشــتند که به پاداش آنچه انجام می دادند جاودانه در آن 

می مانند.« )احقاف: 13 ـ 14(

رســول خدا برای رســیدن به هدف بلند خویش صبر و استقامت بســیار نمودند و این خود 

یک راهبرد اساســی برای پیشبرد اهداف می باشد. مسائل فرهنگی، بسیار پیچیده و ظریف است 

و بــرای جایگزین نمودن فرهنگ صحیح بجای فرهنگ باطل، فرهنگ ســازان باید تحمل زیادی 

داشته باشند.

6-2-7. فراهم نمودن محیط امن در جامعه

یکی دیگر از الزامات ایجاد تمدن نوین اســامی را باید در »محیط امن« جســتجو نمود. امام 

علی )ع( می فرمایند: »هیچ نعمتی گواراتر از امنیّت نیست« )آمدی، 1366: ج 2: 858(. بدون 

وجود محیطی امن، ایجاد تمدن به بن بســت خواهد رسید. لذا، مقام معظم رهبری امنیت را از 

ارکان اساســی رشد و پیشرفت ایران اسامی دانســته و در اندیشه ی ایشان با چشم انداز تمدنی 

امنیــت امری عینی، واقعی و ضروری بوده که منجر به ســعادت جامعه خواهد شــد. لذا برای 

تحقــق آن در جامعه باید به عوامل داخلی و خارج از مرزهای کشــور از جمله رصد برنامه های 

دشمنان، هوشیاری نیروهای انقابی و نخبگان، تقویت باور و ایمان، قانون مندی و فساد ستیزی، 

تأمین مادی و روانی زندگی افراد و اســتحکام سازمان ها و تشکیات دفاعی و امنینی توجه نمود 

)شایگان و همکاران، 1397: 72-33(.

برای ایجاد »تمدن نوین اســامی« محیط امن از زوایای مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد. 

از جمله بسترسازی در جهت امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و امنیت اجتماعی. این مسئله به 

خوبی در سیره و رفتار رسول مکرم اسام)ص( قابل مشاهده است. شروع تمدن اسامی از مکه 

بود و به دنبال آن در مدینه حکومت نوپای اســامی شکل گرفت. در مکه و در سال های آغارین 

طلوع اســام، قریش تاش فراوانی صورت داد تا افراد جامعه را از گرویدن به اسام منع نماید، 

لذا با ایجاد ناامنی های فراوان از جمله آزار و اذیت تازه مسلمانان سعی نمود تا مانع گرویدن آنها 

به اسام شوند. قریش با محاصره ی اقتصادی مسلمانان در »شعب ابی طالب« تا حدودی اثرات 



14
00

ن  
ستا

تاب
 ،)

18
ی

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
 نه

ال
س

62
منفی بر جامعه نوپای مســلمانان داشــت و امنیت را کاهش داد، لذا رسول خدا)ص( برای بنای 

تمدن اســامی به دنبال مکان امن بودند و به همین خاطر به طائف سفری داشته تا شاید مکانی 

مناسب و امن برای مسلمانان فراهم گردد، گرچه این سفر موفقیت آمیز نبوده و دعوت آن حضرت 

مورد پذیرش قرار نگرفت )شهیدی، 1364: 43(.

در حال حاضر هم ماحظه می شود که دشمنان انقاب اسامی که متوجه خطر انقاب برای 

منافع مادیشــان شده اند با انواع و اقسام تحریم ها در تاشند تا به این نقطه کانونی که از پایه های 

مهم در ایجاد تمدن نوین اســامی می باشــد، ضربه بزنند. لذا هر روز با دسیسه های فراوان و با 

تحریم های گسترده تاش می کنند که محیط امن اقتصادی را از بین ببرند.

عاوه بر این، آنها امنیت فرهنگی را هم در جامعه نشــانه گرفته اند، لذا تهاجم و به تعبیر مقام 

معظم رهبری، شبیخون فرهنگی را هم جزء سرلوحه کارهای خود قرار داده تا با تهی نمودن جوانان 

این سرزمین، انقاب را از رسیدن به اهداف متعالی و ایجاد تمدن نوین اسامی باز دارند.

6-2-6. ارزشمند شمردن کار در جامعه

کار، در نظام ارزشــی اسام به عنوان راز آفرینش و حکمت وجود مطرح است. آدمی، جوهره ی 

وجودی خویش را با ســعی و تــاش می نمایاند و ارزش حقیقی خود را بــا کار تعیین می کند 

)جوادی آملی، 1389 الف: 152(.

خــدای متعال عالم ماده را خلق نمود و ســپس انســان را که دارای قوه عاقله اســت جهت 

بهره برداری این عالم ماده فرستاد تا انسان به کمک قوه عاقله خود بتواند، آنچه را در طبیعت لازم 

دارد بــه تصرف خود درآورد و نیازهای خود را از طبیعت بر آورده نماید. لذا، انســان برای ادامه 

حیات در طبیعت و جهت بر آوردن نیازهای خود، محتاج تاش و کوشــش می باشــد. خداوند 

در قرآن می فرماید: »او شــما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد. پس، از او آمرزش 

بخواهید، آنگاه به درگاه او توبه کنید، که پروردگارم نزدیك ]و[ اجابت کننده است« )هود: 62(.

کار و تاش در متون اســامی و آموزه های دینی از وظایف هر مســلمانی شمرده می شود تا 

بتواند روزی خود را به دست آورده و نیازمند کسی نباشد. لذا، مسلمان باید بخشی از زمان را در 

جهت تاش برای امرار معاش قرار دهد )حکمت:390(.

جامعه ای که کار سرلوحه اعضای آن باشد، به طور طبیعی، بسیاری از نعمت ای خدادادی را 
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کشف و در اختیار خواهد گرفت و از این طریق نیازهای خود را پاسخ خواهد داد.

حضرت علی )ع( فرمود: »من اصحاب محمد)ص( را دیدم، اما هیچ کدام از شما را همانند 

آنــان نمی نگرم، آنها صبــح را کار می کردند در حالی که موهای ژولیــده و چهره های غبار آلوده 

داشتند،..« )دشتی: خطبه: 97(.

بنابراین، کار در جامعه هنگاهی که ارزش تلقی شــد، در امتداد آن تولید خواهد بود و تولید 

قدرت اقتصادی را به دنبال خواهد آورد و قدرت اقتصادی زمینه ســاز ایجاد تمدن نوین اسامی 

خواهد بود. در مقابل، اگر کار در جامعه ای کم ارزش تلقی شــد و افراد جامعه به جای تولید به 

سمت دلالی و شــغل های کاذب و در امتداد آن ســود های بادآورده رفتند، توقع ایجاد تمدن از 

چنین جامعه ای مشکل خواهد بود.

7-2-5. مبادله معرفتی با دیگر جوامع و ملل

یکی دیگر از الزامات تحقق تمدن نوین اسامی را باید در تعارف و مبادله معرفتی امت اسامی 

با ســایر امت ها جســتجو نمود. تعارف در لغت به معنای شــناختن یکدیگرآمده است )راغب 

اصفهانی،1412: ذیل ماده عرف(. اما در حوزه تمدن ســازی، نه محدود شــدن به معنای لغوی 

اســت، بلکه به معنای مبادله معرفتی اســت )آذرشــب، 1392(. خداوند در قرآن بدین مسئله 
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مردم، ما شــما را از مرد و زنی آفریدیم، و شما را مل

شناســایی متقابل حاصل کنید...« )حجرات:13(. مراد از تعــارف در اینجا را می توان مبادله 

معرفتی میان ملت ها دانســت. لذا، اگر جامعه اســامی بتواند مبادله معرفتی با ســایر جوامع 

داشــته باشــد، و مقدمات چنین حرکتی را شــکل دهد، ظهور و بروز آن در ایجاد تمدن نوین 

اســامی آشکار خواهد شد. بر همین اساس اســت که عامه طباطبایی می گویند: اگر از جمع 

انسان ها فاصله بگیریم، زمینه ی رشد بسیاری از استعدادهایمان را از دست می دهیم و چون این 

اســتعدادها در ذات ما گذاشته شده و لازم اســت که شکوفا شود. چون این استعدادها از طریق 

اجتماع با انســان ها و تشکیل مدینه شکوفا می شــود )طباطبایی، 1362: 205(. لذا، مسئله ی 

تعارف و مبادله ی معرفت بین جوامع بر پیشــرفت هر یک از آنها کمک می نماید. بر این اساس، 
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 مُسلِمٍ؛ دانش را فرا گیرید، گرچه در چین باشد، زیرا طلب دانش بر هر مسلمانی 
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ٌ
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َ
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َ
ف

واجب است« )بیهقی، 1423، 2:94(، معنا و مفهوم دیگری پیدا می کند.

7. جمع بندی و نتیجه گیری

ســؤال اصلی این پژوهش، حول این محور شکل گرفت که برای ایجاد تمدن نوین اسامی چه 

گام هایی باید برداشــته شــود. در این مطالعه بر اســاس مبانی دینی و آموزه های اسامی برای 

رســیدن به این هدف متعالی، سؤال اصلی پژوهش به دو سؤال محدودتر تبدیل شد و پاسخ ها، 

حول محور این دو پرسش شکل گرفت. سؤال اول در خصوص مقدمات لازم برای ایجاد تمدن 

نوین اسامی بود، بر اساس آنچه که در این مطالعه حاصل شد، در ابتدا مثلث جامعه، حکومت 

اسامی و رهبری الهی باید تحقق خارجی داشته، همه ی اضاع آن باید به منصه ی ظهور رسیده 

باشــد. این مرحله در وضعیت فعلی در جمهوری اسامی ایران به لطف خدا فراهم شده است. 

اما این سه عنصر، شــرط لازم برای تحقق تمدن نوین اسامی می باشد، اما شرط کافی نیست، 

بلکه در این ظرفی - جمهور اســامی- که شــکل گرفته است، باید الزاماتی نیز میان حاکمیت 

و جامعه برای تحقق و ظهور تمدن نوین اســامی برقرار شــود. لذا، در این بســتر - حکومت 

اســامی- باید لوازم تحقق تمدن نوین اســامی بوجود آید و یا تقویت شــود. پرسش دوم این 

پژوهش، حول این مسئله شــکل گرفت که الزامات تحقق تمدن نوین اسامی کدامند؟ در این 

مقاله با اســتقرا، حول محور الزامات ایجاد تمدن نوین اســامی به هفت مورد از مهم ترین این 

الزامات بر اساس مبانی دینی پرداخته شدکه به ترتیب عبارت شد از: 1( شکل گیری خودباوری 

و عزت منــدی در جامعه، اگر جامعه ای در درون خود باورمند به توانایی ها و اســتعدادهایی که 

خــدای متعال در وجود افراد جامعه و به تبع آن در جامعه به ودیعت نهاده، نباشــد، دیگر، توقع 

عمل بزرگی مانند ایجاد تمدن نوین اســامی از چنین جامعه ای بی فایده است. لذا در مرحله ی 

نخســت، باید خودباوری در جامعه نهادینه شــود. 2( مرحله ی دوم و بعد از ایجاد خودباوری 

در جامعه، باید جامعه اراده ی خود را برای ایجاد تمدن اســامی به کار ببندد. رسیدن به رتبه ی 

ایجاد تمدن، نیازمند اراده ی اجتماعی اســت، بدون اراده ی اجتماعــی، نمی توان توقعی برای 

ایجاد تمدن نوین اســامی داشــت. 3( مرحله  ی ســوم از الزامات ایجاد تمدن نوین اسامی، 

آرمان خواهی و آرمان گرایی اســت. جامعه ای که خواهان رسیدن به ایجاد تمدن می باشد، باید 
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آرمان خواه و آرمان گرا باشــد. آرمان خواهی و آرمان گرایی از لوازم ایجاد تمدن نوین اســامی 

می باشــد. جامعه ی بدون آرمان، جامعه ای است راکد که به داشته های خود قانع بوده و سعی و 

تاش خویش را در راه رسیدن به رتبه های بالاتر از دست خواهد داد. 4( مرحله چهارم از لوازم 

و الزامات ایجاد تمدن نوین اســامی، داشتن استقامت می باشد. استقامتی که در برابر کمبودها 

و نامایمات از کوره به در نرفته و از مسئولیتی که بر عهده او گذاشته شده، شانه خالی نکند. 5( 

پنجمین الزام از لوازم ایجاد تمدن نوین اسامی در بستر حکومت اسامی، فراهم بودن بستری 

امن در جامعه می باشد. بستر امن و امنیت که خود دایره ی وسیعی از امنیت اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگــی و..... را در برمی گیرد. 6( مرحله ی ششــم از الزامات ایجاد تمدن نوین اســامی، 

ارزشمند دانســتن کار در جامعه بود. جامعه برای رسیدن به تمدن نوین اسامی باید جامعه ای 

کاری باشــد. جامعه ای توان ســاختن تمدن را دارد که تولید و تولیدکنندگان، کارآفرینان در آن 

جامعه ارزشمند شمرده شــوند. جامعه ای توان ایجاد تمدن را دارد که در آن جامعه، کار ارزش 

تلقی شده و جای خود را به دلالی و واسطه گری برای سهم بیشتر و پول بیشتر از دست ندهد. 7( 

مرحله ی آخر از الزامات ایجاد تمدن نوین اسامی را باید در تبادل معرفتی با سایر جوامع و ملل 

جستجو نمود. رسیدن به تمدن و برپایی تمدن نوین اسامی، نیازمند مبادله معرفتی با سایر ملل 

می باشد. جامعه ای که در حصار خود فرو رفته باشد و نتواند از دانسته ها و دانش های دیگر ملل 

و جوامع بشــری در جهت ارتقا خود استفاده کند، چنین جامعه  ای توان ایجاد تمدن را از دست 

خواهد داد. این مســئله در آموزه های وحیانی، مورد تأکید قرار گرفته اســت، زیرا یکی از موارد 

بسیار مهم در ارتقاء رتبه ی جامعه، تبادل معرفتی با سایر ملل و جوامع می باشد.
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